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 أعوذ باللَه من الشیطان الرجیم
 بسم اللَه الرحمن الرحیم

بیب قلُوبنا وطهبیب نفُوسنا  وصلىّ اللَه على سیدّنا و نبینّا و حه
 القاسم المُصطهفى محمّد و على آله الطّیبّین الطّاهرینأبى

 واللعنة على أعدائهم أجمعین الى یوم الدین
  

كند: يا شريف! ای السّلام خطاب میهعنوان به امام صادق علی قُلْ يا أباعبداللَه. قلتُ: یا شهریفُ! فقال:
 شخص بزرگ! و ای شخص بزرگوار!؛ حضرت فرمودند كه: مرا اباعبداللَه صدا كن.

شود به واسطه خود بزرگ بینی كه معلول و متأثّر در جلسه گذشته بعضی از خطراتی كه متوجّه انسان می
آورد. یكی از آن شرایط و علل عبارتست می است از شرایطی كه آن شرائط این حالت را در نفس انسان به وجود

عناوین و ملقّب شدن به القاب فراتر از حیثیات وجودی و شخصیتی انسان و این موجب از مُعَنْوَن شدن به
شود كه نفس، متأثّر بشود از این مسأله و منفعل بشود و آن حیثیت و موقعیت حقیقی و مرتبه واقعی خود را می

آورد. مقداری ای به بار نمیجه در وضعیتی قرار بگیرد كه برای او جز هلاكت و بَوار نتیجهفراموش كند و بالنّتی
راجع به این مسأله صحبت شد و عرض شد كه هر شخص باید حریم خود را حفظ كند و حریم دیگران را 

مطلقه حفظ كند و حریم هر ذاتی را در موقعیت خود او نگه دارد. در مكتب تشیع طهارت مطلق و عصمت 
السّلام. بقیه افراد هر كسی منحصر است فقط در چهارده ذات مقدّس كه عبارتند از چهارده معصوم علیهم

خواهد باشد، اینها دارای اشتباه هستند، دارای خطا هستند و مانند سایر افراد از حیثیات عالم كثرت و عِلَل می
در همه جهات باید مورد توجّه قرار بگیرد حتّی حفظ موجبه برای اشتباه، آنها در امان نیستند. و این مسأله 

السّلام هم باید رعایت بشود. موقعیت و مرتبه رسول اكرم صلّی اللَه علیه و مراتب بالنسبه به خود ائمّه علیهم
ظر امتیاز دارد. السّلام با سایر ائمّه از این نقطه نالسّلام امتیاز دارد. امیرالمؤمنین علیهآله و سلم با سایر ائمّه علیهم

گانه از عصمت ذاتیه و طهارت ذاتیه مطلقه كه مصداق آیه یعنی در عین اینكه تمام این ذوات مقدّسه چهارده
كُمْ تهطْهِیراً( شریفه ره جْسه أههْله الْبهیْتِ وه یطُههِّ نْكُمُ الرِّ این تطهیرهای آخر، حكایت از آن  )إِنَّما یرُِیدُ اللَه لِیذُْهِبه عه

كند. اراده و مشیت خداوند تعلّق گرفته است كه شما ذاوت مقدسه را به یك نوع طهارت ذاتیه میطهارت 
مطلقه دربیاورد و به یك نوع عصمت ذاتیه دربیاورد. عصمت در مرتبه ظاهر، عصمت در مرتبه باطن، عصمت 

كنیم السّلام نگاه میائمّه علیهم در مرتبه سرّ، در تمام این موارد، مرتبه، مرتبه عصمت است. لذا ما وقتی به احوال
شویم و این مسأله در كیفیت رفتار آنها و در كیفیت اقوال آنها و در كیفیت ارتباط آنها با افراد دچار شگفتی می

ای گذارد كه: چطور ممكن است یك نفر و یك ذات تا به این حد هیچ نوع شائبهبرای ما جای سؤال باقی می
 وجود او نباشد؟!از توغّل عالم كثرت در 
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كنیم، آنقدر اين مسأله عجیب است، السّلام و كربلا وقتی كه ما نگاه میمثلاا به جريان سیدالشهداء علیه
كند اين يك فرد بشر است، آيد كه اصلاا انسان باور نمیالسّلام عجیب میآنقدر اين كارهای امام حسین علیه

شود يك نفر را دارند به شهادت شود؟ آخر مگر میند، مگر میكاين فرد عادی است كه دارد اين كارها را می
 «هل من ناصر»گويد و منظورش از می...« هل مِن ناصر »كنند رسانند، در همان حالی كه دارند شهید میمی

آيد؟ با كدام شود تصور كرد؟ با كدام عقل، اين كار جور درمیمیدستگیری از مردم است؟ آخر اين چگونه
تواند مورد توجّه قرار بگیرد؟ كسی كه تمام آيد؟ با كدام تأسّّ و اسوه اين مسأله میكار جور درمیمنطق اين

افرادش را شهید كردند، فرزندانش را جلويش تكه تكه كردند، فرزندانی كه يك موی آنها به همه عالم برابری 
كم شخصی بود؟ شخصیتی بود كه  اكبر مگر كم شخصی بود؟ مگر واقعاا كند و همه عالم وجود. حضرت علیمی

شد. گرفت بر امامت حضرت سجاد، امامت بر حضرت علی اكبر مستقر میاگر اراده و مشیت الهی تعلّق نمی
حضرت اباالفضل مگر كم شخصیتی بود؟ اين مسأله، مسأله عادی نیست. شخصی كه تمام حیثیات وجودی 

ترين السّلام غفلت نكند و در سختبه سیدالشهداء علیهای از توجه خودش را فدا كند و در تمام مراتب ذرّه
شرائط فقط آن حضرت را مدّ نظر داشته باشد و تمام وجود او از عشق به برادر و مولای خودش مالامال شده 

توانیم پیدا كنیم؟ از خلقت آدم توانیم پیدا كنیم؟ كجا میباشد، ما در كجای عالم هستی يك همچنین فردی را می
م قیامت كسی مثل حضرت اباالفضل نیامده و نخواهد آمد، در شهداء. حالا اين سیدالشهداء تمام اينها از تا قیا

كنید هر چه دست داده، تمام اين يارانش را از دست داده، تمام اين خصوصیاتش را از دست داده، اما شما نگاه می
ای است؟ ماند انسان اين چه قضیهآخر می شود.تر میرود، حضرت بشّاشاين قضیه اين كربلا رو به جلو می

اين چه حكايتی است؟ آخر اين چه بشری است و نفس او از چه چیزی بوجود آمده و خصوصیت نفس او 
شود؟ چگونه ممكن است آخر يك هم شود ابتهاج او بیشتر میاست كه هر چه مصیبت بر او بیشتر میچگونه

گذشت؟ اينها چیزهايی است كه ما حضرت در روز عاشوراء چه میای؟ و در آن سّر و آن سويدای چنین قضیه
توانم مسأله كربلا را گويیم: حسین زمان، همین طوری، يا علی!. من خودم نمیاصلاا خبر نداريم، همین طور می

یلی تجزيه و تحلیل كنم تا آن جايی هم كه شنیديم و ديديم، ديگران هم مثل ما بودند، يعنی همچنین اختلافی هم خ
رودربايستی. اضافه بر آنچه كه ما يافتیم، نديديم ديگران عرضه كنند بر اين .... من اصلاا با هم نداشتیم، خیلی بی

السّلام چه جوری بوده؟ وضعیتش چه قسمی توانم تصور كنم واقعاا، كه اين مسأله كربلا و امام حسین علیهنمی
گفته خدا خیرش بدهد اگر خواسته تملّق كند، حسابش جداست. توانیم، راست بوده؟ و اگر كسی گفته كه ما نمی
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تواند به آنجا برسد. چون از تحت قدرت ما و فكر و تدبّر ما اصلاا خارج تواند، واقعاا كسی نمیواقعاا كسی نمی
 است مطلب.

؟ حضرت حمزه گويیم: يا ثاراللَه! چرا به بقیه شهداء نگفتیم ثاراللَهالسّلام میوقتی كه به امام حسین علیه
السّلام، ايشان در جنگ احُد، ايشان به شهادت سید و با آن طرز فجیع هم به شهادت رسید. بعد از جنگ علیه

گفتند حمزه سیدالشهداء. اولاا از يك نقطه نظر احد بود كه لقب سیدالشهداء به حضرت حمزه تعلّق گرفت، می
ش را برای پیغمبر گذاشت و چه كرد و چه كرد، عموی پیغمبر افرمانده لشكر اسلام بود، دلسوز بود، تمام هستی

توانست تحمّل كند، ديدن بدن بود، فداكاری كرد و به آن طرز فجیع به شهادت رسید كه رسول خدا اصلاا نمی
ای انداختند، و اين او را تحمّل كند. آمدند يك چیزی انداختند رويش، اوضاع و اينها مشخّص نشود، پارچه

كنیم و به خصوصیات او نگاه شود. اما وقتی كه ما به حال او نگاه میه به سیدالشهداء ملقّب میحضرت حمز
اش را برای پیغمبر بینیم مرد بزرگواری است، از خودگذشتگی كرده، جانفشانی كرده، هستیكنیم، میمی

گويم دُرست، معنايش اين نیست یاش را به پای پیغمبر نثار كرده، اينها همه دُرُست اينهايی كه مگذاشته، زندگی
كه ما اهل اين حرفها هستیم، نه آقاجان! ما خیلی كمتر از اين حرفهائیم. اينها را فقط ما در مقام بیان و تفسیر 

خواهد پیغمبر مشورت كند كه آيا در مدينه جنگ كنیم يا گويیم اينها را همه درست، اما وقتی كه میمطلب می
آيد داند رأی پیغمبر اين است كه در مدينه اين جنگ انجام بشود، میكنیم و با اينكه میبیرون مدينه برويم جنگ 

گويد كه: يا رسول اللَه! اين شكست ماست، اين شكست اسلام است كه بیايند بگويند كه فرض كنید يك می
هايشان كنند، از كوچهمیهايشان رفتند پناه گرفتند، از پشت بامهايشان استفاده عدّه آمدند در شهرشان، در خانه

كنند، مرد و مردانه، جنگ در خارج هست و مرد میدان آن كسی است كه بیايد در بیرون، در بیابان استفاده می
بینید! در عرصه پیكار با افراد و اينها دربیفتد و در خانه رفتن و يكی از آن بالا سنگ زدن و اينها كار، كار .... می

یه. خیلی مرد بزرگی است، شهید بزرگوار اسلام است، پیغمبر چقدر ناراحت شدند، شود قضمیچطور ارزيابی
چقدر ...، و حمزه سیدالشّهداء معروف است ديگر. ولی اين قضیه را ما بخواهیم در كنار مسائل امام حسین قرار 

دالشّهداء خودش بینیم نه آنجا يك قضیه ديگر است. كار سیدالشّهداء اصلاا اين حرفها نیست. سیبدهیم، می
كند، خودش جلوتر حركت افتد، خودش اقدام میكند بر مسائلی كه در كربلا دارد اتفاق میاصلاا اقدام می

كند. اصلاا سیدالشّهداء راضی نبود به اينكه اصحابش اوّل بروند كشته بشوند، راضی بود كه اول، فرزندانش می
ء گفتند تا يك نفر از ما وجود دارد كسی از اهل بیت نبايد به بروند، آنها نگذاشتند. يعنی اصحاب سید الشّهدا
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دانید چرا؟ میدان برود و آنها مانع شدند كه حضرت ممانعت نكند و الّا حضرت راضی نبود به اين قضیه. می
گويد: اينها برای ما آمدند، برای شما كه نیامدند. در شب عاشورا تمام صحبت حضرت با اينها چون حضرت می

گويد كنید؟ از يك طرف میخواهند، شما اينجا چكار میخواهند، اين مردم ما را میبود كه: اين مردم مرا میاين 
خواهد از مكّه حركت بكند: خواند، از يك طرف وقتی میخواهد از مدينه حركت بكند خطبه را میوقتی كه می

طنِاا علی لقاء اللَه نف فرمايد حضرت می سه فلیرحل معنا فانّا غداا راحلین مصبحا.من كان باذلاا فینا با مُهجته و مُوَّ
كنیم، ما راه كسی را كنیم، ما ممانعت نمیخواهد خونش را در راه ما بريزد بسم اللَه! ما منع نمیكسی كه می

نه ،. يا لیتنا كناّ معكم فنفوز فَوزاا عظیمابنديم، فردا نگويند امام حسین يواشكی آمد كربلا به كسی نگفت نمی
آقاجان! امام حسین گفت به همه؛ به برادرش محمد بن حنفیه گفت و نیامد، به شوهر حضرت زينب عبداللَه گفت 

روی؟ اللَه! برای چه میكنم خدمتتان در تاريخ است. آن منعش كرد: يابن رسولو نیامد. اينها كه عرض می
ومت چطور است و چرا جان خودت را بینی اين مردم وضعیت چطور است و حكگفت: ای حسین! مگر نمی

فرمايید، بله اندازی؟ اينها همه را گفتند و حضرت به همه اينها خنديد، گفت: بله، بله، درست میبه خطر می
صحیح است. حالا يك وصیتی برای محمد بن حنفیه نوشت، گفت: تو كه در مدينه هستی پس بنابراين شما وصی 

من مسأله اينطور نیست و معلوم نیست چه خواهد شد و بسیار خوب و ...  ما باش. عبداللَه هم گفت كه: نه،
آيد و طفلانش را هم فرستاد و حضرت چی به او بگويد؟ آن آمد اين حرف را زد، آن آن گفت: حالا زينب می

آمد آن حرف را زد، حتی خودش هم بدنبال افراد رفت، بدنبال عبیداللَه بن حُرّ جعفی نرفت؟ خود حضرت 
بال ...، چی گفت در جواب؟ گفت: اين شمشیر را من دارم و اين اسب را هم من دارم بردار و برو. حضرت بدن

خواهم چه كار، خودم اسب دارم، اين هم شمشیر من است، اين كارها را حضرت همه را فرمود: اسب را می
باز نگاه دارد. آن پدر امّت است،  كرد، برای چی؟ برای اينكه زمینه را برای هدايت افراد و برای دستگیری افراد

آن ولی امّت است، آن امام امت است، او بايد راه را باز كند، او بايد راه را برای همه بگشايد. اگر اين كار را نكند 
كنم راه سعادت و فلاح را برای تك تك السّلام بايد در همین لحظه كه من صحبت میامام نیست. امام زمان علیه

. گر گدا كاهل بود تقصیر امام چیست؟ او بايد راه را باز كند، هر كه رفت، رفت، هر كه نرفت، افراد بگشايد
نرفت. اينطور نیست كه او راه را ببندد، اينطور نیست كه غیبت او موجب بشود انسان محروم باشد. اگر اينطور 

طه بر همه نفوس دارد. وظیفه امام باشد امام زمان امام نخواهد بود، يك فرد عادی است. امام ولايت دارد، احا
راهنمايی و دستگیری و رساندن نفوس مستعدّه به غايات آنهاست و به نهايات كمالیه آنهاست و اين وظیفه امام 
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 است و امام از وظیفه خودش و وظیفه اصلی خودش تخطّی نخواهد كرد.
كند. این صحبت می كند. با عُبیداللَه بن حرّ جُعفی همآید و صحبت میبینیم كه حضرت میلذا ما می

گوید: ما این كار را كردیم ولی در كنار روی وظیفه چیست؟ روی وظیفه امامت است. امّا در شب عاشورا می
ما اینجا تنهائیم و برویم: بیچاره  این قضیه، رودربایستی نیست، خجالت نیست، حیا نیست. خیال نكنید كه حالا

فرزند رسول خدا گیر افتاده، برویم حمایتش كنیم. نه آقاجان! من بیچاره نیستم، تمام عالم مُلك و ملكوت هم 
خواهم. مگر طایفه جنّ گردد، اینطور هم قضیه نیست، خودم نمیبه زیر نگین من و انگشتری من دارد می

گر ملائكه نیامدند؟ همه اینها مگر نیامدند به یاری امام حسین؟ چرا حضرت نیامد؟ مگر حیوانات نیامدند؟ م
كردم خواستم، فرار میقبول نكرد؟ گفت: راهی است كه خودم انتخاب كردم، شما برای چی آمدید؟ اگر نمی

نه  رفتم، خب راهی است كه خودم انتخاب كردم. با علم و بصیرت این مسیر را آمدم انتخاب كردم،به یمن می
كنم، نیاز به جنّ دارم، نه نیاز به ملائكه دارم و نه نیاز به ...؛ در حدود وظیفه شرعی و تكلیف شرعی مبارزه می

افتم روی زمین دیگر، اینكه خب این كار .... برای اینكه این مسأله كنم، وقتی هم توانم تمام شد، میمقاتله می
ن مردم با من كار دارند، با شما كار ندارند، بلند شوید، بروید؛ را بردارد، حضرت، شب عاشورا آمد و فرمود: ای

اول رفت سراغ آن افرادی كه با او آمده بودند. خب یك عده دیدند: نه، اینجا حلوا نیست، اینجا رسیدن به مال 
فردا  و منال نیست، اینجا رسیدن به پول و استانداری و فرمانداری و مدیر كلّی و سازمان و این حرفها نیست،

شمشیر هست و نیزه هست و شهادت است و اینها، مسأله اینجا اینطور نیست. بار و بندیل را برای چاپیدن یك 
جا و پُر كردن جیبها و رسیدن به طیور و اینها نبندیم، و از جای دیگر بلند نشویم بیاییم اینجا برای .... نه آقا! 

كه امام حسین است تا كمترین افراد كه طفل شیرخوار اینجا سرزمین، سرزمین كربلاست و از رئیس گرفته 
 خواهد یاعلی!.اللَه! حالا هر كه میكنند. بسماست رحم نمی

وقتی دیدند اینطوری است یك عده رفتند. بعد امام حسین رو كرد به اهل بیت خودش؛ آمد سراغ اینها، 
شدید آمدند؟ دید كه نه، همه رفتند، یك مرتبه نزدیكتر. اول حساب اصحاب را رسید، گفت: برای چی بلند 

شود كرد، اینها دیگر ماندند دیگر، از غربال رد نشدند، یك چند نفری ماندند، گفت: خب، اینها را كاریشان نمی
ایستادند. گفت: حالا برویم سراغ اهل بیتمان؛ گفت: شما برای چی آمدید؟ مگر به حضرت اباالفضل نگفت 

نگفت؟ یعنی آنقدر عجیب است سیدالشهداء و آنقدر مناعت و حریت و  در شب عاشورا؟ مگر به فرزندش
گوید: نه، با من كار دارند، با تو كار ندارند، آزادی در اینجا به حدّ اطلاق و نهایت است كه به برادرش هم می

ار دارد؛ بیا برو، تو یكی از فرزندان علی هستی دیگر، مسأله سر من است، دعوا سر من است. این یزید با من ك
نه با علی اكبر كار دارد، نه با اباالفضل العباس كار دارد، نه با قاسم كار دارد، نه با فرزندان حضرت اباالفضل كار 
دارد، با اینها كسی كار ندارد، مسأله و خلاصه اختلاف بر سر ماست. شما هم بیایید بروید. خب بالاخره آنها 
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ا وِل كن معامله نیستند، بیخود زحمت نكشد اینها را از خودش هم جوابهایی دادند و حضرت دید: نه، آنه
كنند. اینجا كه رسید، حضرت فرمود: من اصحابی خلاصه بخواهد بحسب ظاهر دور كند و ...، اینها ول نمی

وفادارتر و پایدارتر از شما سراغ ندارم. این كلام كیست؟ كلام امام حسین است. امتحانشان هم در روز عاشورا 
گوید: هزار دفعه مرا بمیرانند و تكه تكه كنند آید، میادند و هر كدامشان .... وقتی كه زُهیر بن قیس میپس د

دارم. این شوخی نیست آقاجان! این قضیه شوخی نیست. همه اینجور و زنده كنند، من دست از تو برنمی
 دهند.د و فرار را برقرار ترجیح میدهنها با یك تفنگ تمام دین و ایمانشان را هم از دست مینیستند. بعضی

گویند شهید. حالا در این صد نفری كه فرض افتد، در یك قضیه، به همه میای كه اتفاق میدر یك قضیه
شود كرده. آن هم میرفته، خمپاره خورده و افتاده، داشته فرار میكنید شهید شدند شاید یكی داشته دَر می

رود، آن شود و از دنیا میفرض كنید توطئه كند و اتفاقاً مشمول تیر غیب می شهید. شاید یكی اصلًا آمده بوده
بینید. یعنی از خود امام حسین گرفته تا آن طفل شود شهید. اما شما در قضیه كربلا، همه را یكدست میهم می

اینها یكدستند.  شیرخوار، اصحاب، حیبب بن مظاهر، مُسلم بن عوسَجه، بُرِیر، زُهیر، عابس، تمام اینها، همه
توانید در اینها پیدا كنید. یك لحظه یك خطوری به یك شخص وارد بشود و یعنی هیچ نقطه ضعفی شما نمی

برگردد؛ در كربلا این قضیه نبوده است. ممكن است، بگویند: ای داد بیداد! بد شد آمدیم؛ بعد بگویند: نه، نه، 
لحظه برای هیچ كس نبوده. یعنی یك سر سوزن خطور  شود رها كرد، برگردند؛ این یكامام حسین را نمی

گفت به آنها: من باوفاتر از شما سراغ ندارم. ولی این خطور برای همه هست، نبوده، اگر بود امام حسین نمی
كنند و این هست گذارند و چكار میگردند و كم میشود و برمیاش هم پیداست دیگر. تصمیم عوض مینتیجه

 دیگر، اینكه بوده و هست و خواهد بود. دیگر، اینكه بوده
شود اسوه. چرا اینطور شود طهارت، كربلا میشود عصمت، كربلا میشود چی؟ كربلا میلذا كربلا می

است؟ چون رئیسش به طهارت مطلقه رسیده. امام حسین چون به طهارت مطلقه رسیده، طهارت ذاتیه، دست 
وی این جریان خلاصه اشكال نتواند بگیرد. حالا این امام حسین كند كه كسی تكند، جوری انتخاب میچین می

شود ثاراللَه. ثاراللَه یعنی ای كسی كه خون خدا هستی. یعنی اگر قرار بود شود چی؟ میبا این خصوصیت می
السّلام شهید كه خدا خونی داشت خون ماده حیاتی است تو آن خون بودی و كأنّ وقتی كه امام حسین علیه

تواند خون خدا باشد؟ ون خدا به زمین ریخته و خدا خودش را خونبهای امام حسین قرار داده. كی میشده، خ
تواند در حكم ریختن خون خدا باشد؟ آن كسی كه از نقطه نظر مقام توحید و مقام عصمت تواند؟ كی میكی می

شود ثاراللَه. د او نباشد. این میای از كثرت در وجوتواند، هیچ شائبهبه حقّ مطلق رسیده باشد، این فقط می
خواهند باشند، ثاراللَه لذاست حمزه سیدالشهداء، ثاراللَه نیست، امام حسین ثاراللَه است. دیگران هر چه می

 اللَه.نیستند. همین طور، عین
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در زيارت  یه.اللَه الناّظره و اذُنَه الواعالسّلام علیك يا عینگويیم: السّلام میراجع به امیرالمؤمنین علیه
السّلام است خدا قسمت كند همه را مشرف كند به عتبه بوسّ آن ششم كه بسیار زيارت مهمّ امیرالمؤمنین علیه

تر است، زيارات مهمحضرت و در حرم آن حضرت زيارت، اول چی؟ زيارت امین اللَه، زيارت امین اللَه از همه
 السّلام علیك يا عین اللَه الناظرهالسّلام ششم امیرالمؤمنین علیهاول زيارت امین اللَه را بخوانیم بعد اين زيارت 

امیرالمؤمنین چشم خداست، « گری و پاسداری مشغولیای چشم خدا كه در میان خلائق، همه خلائق، به نظاره»
نگرد. يعنی كند، چشم خدا امانت دارد، چشم خدا همانطوری است كه خود خدا میچشم خدا خیانت نمی

كند. حالا ما اگر بیايیم كند، امیرالمؤمنین همان جور دارد نگاه میری كه خود خدا دارد به بندگان نگاه میهمانطو
گذارند ديگر؛ من خودم اللَه ...، میاللَه آمد، آقا عیناللَه؟ آقا عینبگذاريم، مگر نیست عین« اللَهعین»اسم يكی را 

اللَه يكی است؟ ما اللَه با آن عیناللَه بود حالا اين عینه خدا عینديدم بعضیها، يكجايی رفته بوديم اسم يك بند
دهد. سلام بر بیايیم بگويیم: ای چشم خدا در روی زمین! به اين آقا، به اين آقايی كه هّر را از برِّ تشخیص نمی

 است. آن صفتش اللَهاللَه بود، اين اسمش عیناللَه است، آن لقبش عینتو ای چشم خدا!. بابا! اين اسمش عین
اللَه بگذارند، ممكن است ايرج هم گذارند، ممكن است عیناللَه بود، اين اسمش است، اسم را همه چی میعین

اللَه و يداللَه و از كند. حالا بجای ايرج و هوشنگ و داريوش آمدند، عینبگذارند، هر دو يكی است، فرقی نمی
اسم هست، ما بايد بیايیم از اين اسم، آن معنای صفتی را اراده كنیم؟  اينها گذاشتند بر اين و امثالش. حالا كه

اين خیانت است. اگر اسم يكی يداللَه بود آقا يداللَه، يداللَه كه زياد است ما بیايیم خطاب به او: ای دست خدا 
خبر نداشت كه  بر روی زمین!. بابا! اين اسمش يداللَه است بیچاره، اصلاا خودش هم در وقتی كه به دنیا آمد

اللَه بگذاريم، يكی گفت داريوش بگذاريم، خواهند چه اسمش را بگذارند، آمدند جمع شدند، يكی گفت عینمی
 زنیم، يداللَه در آمد. اين قضیه اينطوری است.يكی گفت هوشنگ بگذاريم؛ گفتند: حالا يا علی! فال می

كنند، خیانت به اش را اراده میی، آن معنای صفتیبینیم از اسامی بعضبنابراین اینی كه ما در عبارات می
خواهد باشد، باشد و تمام مكتب است و حرام است و تصرّف در مبانی حقیقی مكتب تشیع است، هر كسی می

اندازد كه انسان به حریم بزرگان اینها ناشی از جهل است. نادانی و جهل به مبانی تشیع انسان را به این روز می
كند، آن حكم معصومین تعدّی كند و آنها را همچون خود بپندارد و حكمی را كه بر خود بار میدین و اولیای 

 را به دیگران سرایت دهد. این پایین آوردن آنهاست.
السّلام مدح یك وقتی من در یك جا بود شنیدم یك شخص ذاكری، مداحی دارد از امیرالمؤمنین علیه

تعریف امیرالمؤمنین بكند. شروع كرد گفتن و گفتن و گرم شد و  خواهدكند. خلاصه به خیال خودش میمی
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 یك دفعه وسط آن حال و اینها گفت:
 *** انگار نه انگار پیامبر دارد از بس كه خدا عشق به حیدر داردپ

كنی، اين حرفها، مزخرفات چیست؟ امیرالمؤمنین يك سر مويش راضی نیست شما غلط می: من گفتم
امیرالمؤمنین «. انگار نه انگار پیامبر دارد»يعنی چی؟ « از بس كه خدا عشق به حیدر دارد. »بزنیاين حرفها را بیايی 

مگر در . خواهد اين مكتب را براساس حق پايدار بداردالسّلام تمام حیثیتش و تمام ارزشش اين است كه میعلیه
مثل آن . كنی باشیلَهی هستیم، غلط میالما علی! ؟ يا علی...قاموس او هم شعار جايی دارد؟ مگر در مكتب او 

كنیم، توی نخیر ما قبول نمی. خواهد قبول كنداللَهی هستم، هر كی میمن حسین: آقايی كه درآمد، گفت كه
اللَهی يعنی چی؟ امام حسین آمد كربلا به خاطر اينكه جنابعالی جلوی ده هزار نفر حسین. زنیمسرت هم می

؟ امام حسین سر مويی از بدن او راضی «اللَهی هستیمما حسین»مكتب را ببری، جمعیت بیايی اينجوری آبروی 
به اين حرفها نیست و اگر بخواهید شما اين حرفها را ادامه بدهید، خودش با دست خودش شما را به جهنمّ 

ضرت ح. السّلام شوخی نیستدر دستگاه امیرالمؤمنین علیه. شوخی در دستگاه امام حسین نیست. اندازدمی
زنید؟ امیرالمؤمنین چیست اين حرفها می« ای از بندگان محمّد هستم.من بنده» انا عبدٌ مِن عبید محمّد :فرمايدمی

توانیم اصلاا بفهمیم كه يعنی السّلام اصلاا وجودش فانی در وجود رسول خدا بود. مگر ما اين مطالب را میعلیه
كرد، قضايايی دا، گاهی اوقات با رسول خدا شوخی هم میكرد جلوی رسول خچی؟ امیرالمؤمنین تواضع نمی

كردند با هم. اما حضرت اصلاا چیزی غیر از وجود رسول خدا اصلاا در وجودش هم داريم ديگر، شوخی می
اين را هم از روی ناچاری  «انَا عبدُ »كنم اين عبارتی را هم كه حضرت فرمود: كرد. من خیال میاحساس نمی

ه عبد در مقام مخاطب با مولای خودش يك وجودی دارد، اصلاا امیرالمؤمنین وجودی گفت. چون بالاخر
 نداشت در قبال وجود رسول خدا و ما بايد به يك نحو تلفّظ كنیم كه مورد رضای آنها باشد.

مثل اينكه يكی از افراد الآن هم ايشان حیات دارند خدا ايشان را هم حفظ كند مرد دانشمندی است، مرد 
فاضلی است در مشهد، شعر گفته بود و در لوح هم چاپ كرده بود و برای مرحوم آقا فرستاده بود در زمان 

همچین چیزی، البته چهار مصرع يك « نبی بی ولی، فُلكی است بی نوح»حیاتشان، كه يك مصرعش هم يادم است: 
هست كه بدون امیرالمؤمنین، پیغمبر يك كشتیبانی است كه ناخدا ندارد، مانند كشتی است كه نوح ندارد. اين 

آيد، با مبانی شیعه. مرحوم آقا به ما فرمودند كه: فلانی! برو منزل ايشان و شعر غلط است، با مبانی جور در نمی
خواستم فردايش بروم و يك كاری پیش صحبت كن. اما من فراموش كردم، يعنی می با ايشان راجع به اين قضیه
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خواستند ايشان به اين آقا بفهمانند كه اگر منظور از تبیین و تفسیر اين دو ذات آمد، فراموش كردم و نرفتم و می
تعبیر به كشتی در  مقدّس، توغّل آنها در حقیقت توحید و وحدت وجودی آنهاست، پس بنابراين تعبیر به نوح و

در اينجا حاكم است، نه اينكه « انا و علٌی ابَوا هذه الامّه»اينجا معنی ندارد، هر دو اينها حقیقت واحده هستند و 
يكی كشتی بشود و چوب و درخت و میخ و ساير اسباب و ادوات و يكی هم نوح بشود و پیغمبر و ناخدا و 

السّلام خودش عالم وجود و در عالم كثرات است، امیرالمؤمنین علیهكشتیبان. اما اگر منظور، موقعیت آنها در 
داند و مسلّم است كه وجود آن حضرت از و خودش را شاگرد پیغمبر می انا عبدٌ من عبید محمّدگويد: دارد می

اكرم قرار السّلام در مرتبه و رُتبه نازله از وجود پیغمبر وجود پیغمبر است و مسلّم است كه امیرالمؤمنین علیه
آوريد آوريد؟ كشتی كه چوب است و ابزار و اينها، میدارد، ديگر در اين صورت اين چه تعبیری است كه شما می

دهید، اين خلاف ادب است، اين خلاف آن .... دهید، اما امیرالمؤمنین را به نوح نسبت میبه پیغمبر نسبت می
آيد و القابی كه خواسته كه عناوينی كه برای ما بوجود میو ما نرفتیم، عرض كردم فراموش كردم و نشد بروم، 

شود ما متوجه مطلب و متوجه قضیه باشیم و خود را از معرضیت يا ناخواسته اين القاب به ما نسبت داده می
ربايد، خودمان را دور آيد و انسان را میسهام شیطان و شِباك ابالسه و حِبال و آن تورهايی كه با آن تورها می

آيد و با توجیهاتی انسان را در گاه داريم و خیلی بايد مواظب باشیم و گوش به زنگ و بسیار ماهرانه پیش مین
 دهد كه بعد بیرون آمدن از آن موقعیت بسیار مشكل است.يك موقعیت ناخواسته قرار می

هوایی ، از بیكردند. از صداقت ایشانمرحوم آقا رضوان اللَه علیه از آقای بروجردی خیلی تعریف می
كردند. بروجردی رضوان اللَه علیه مرحوم آقا خیلی تعریف میایشان، از عرق دینی و حمیت مرحوم آیت اللَه

فرمودند: یك روز در ایام دهه ماه صفر بود، ایشان در منزلشان بودند، دستجات و هیئات مذهبی اینها می
رفتند. یك روز ایشان در همان اتاق خودشان دند و میكرآمدند، در همان منزل آقای بروجردی عزاداری میمی

زند برای سلامتی شنود كه یك نفر از بیرون صدا میآیند، مینشسته بودند، منتظر بودند كه این دستجات می
حضرت آیت اللَه العظمی، مرجع فلان كذا و كذا، عالم تشیع آقای بروجردی و امام زمان صلوات. تا مردم 

گوید: این چه كند و با صدای بلند می، ایشان پنجره اتاقش را كه مشرف بر حیاط بود باز میفرستندصلوات می
ادبی بود كه آمد و این مطلب را گفت؟ برود، برود، منزل من نیاید، تربیتی بود كه این حرف را زد؟ این چه بیبی

امد. یعنی ننشست كه تعریفش را بكنند گویند مرد راست، مرد درست، كوتاه نیمنزل من نیاید. ببینید! این را می
زند در دهانش و بیرونش زنند. نخیر، میبعد با یك حالت تواضعانه بگوید ما كه قابل نیستیم این حرفها را می

گویند، ما قابلیت كند، اینطوری است قضیه. نشستن و گفتن: كه ما قابل نیستیم، این مطالبی را كه برای ما میمی
ر باعث ترفّع و باعث بالا رفتن شخصیت كاذب فرد در میان جامعه خواهد شد نه باعث نزول نداریم، این بیشت
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كند. نه آقا! این حرفها كنند و گریه میكنند، تعریفش را میگویند چقدر فرد متواضعی است، گریه هم میاو. می
برخورد بشود. اگر برخورد  غلط است و این حرفها را دیگر نزنید و اگر زدید فلان خواهد شد. اینطوری باید

اندازد رود. در وهله اول برای خود انسان مضرّ است و خود انسان را به هلاكت میرو به انحطاط مینشود جامعه
شود، آن را چگونه ما از مدّ نظر دور نگه و در وهله دوم مسائل دیگر و مفاسدی كه مترتب بر این قضیه می

فرمودند: وقتی كردند، میاز آقای بروجردی رضوان اللَه علیه ایشان نقل می داریم؟ باز این مطلب را مرحوم آقا
خواستند یك سفر كنند به مشهد مقدّس، عتبه بوسی حضرت علی بن موسی الرّضا ایشان آمده بودند در قم، می

رسد بعضی از این علیهماالسّلام. بعضی از اطرافیان ایشان خدا به داد انسان از این اطرافیان برسد، خدا به داد ب
كنند: آقا! الآن رفتن به مشهد و زیارت امام رضا صلاح نیست، صلاح نیست اطرافیان ایشان به ایشان پیشنهاد می

گویند: الآن شما تازه به قم آمدید، هنوز موقعیت مرجعیت شما گویند: چرا صلاح نیست؟ میالآن. ایشان می
ف عالم نرسیده است، هنوز افراد از وجود شما و مرجعیت شما تثبیت نشده، هنوز آوازه و شهرت شما به اكنا
روید به طرف مشهد، در شهرها آن استقبالی كه شایسته شوید میآن اطلاع كافی را ندارند، شما از اینجا بلند می

شود و و بایسته وجود شریف و ذی جود حضرت مولانا و مرجع تقلید عالم تشیع است، آن استقبال انجام نمی
كنید افكار كنید! التفات میبرای مرجعیت، این خودش موجب كسر است، موجب كساد است. التفات می این

فرمایند كه: من زیارت امام رضا را به خاطر استقبال و كنید!؟ آقا بروجردی میرود؟ التفات میبه كجا دارد می
 روند.شوند میاینها ترك كنم؟ من ترك نخواهم كرد و بلند می

فرمودند: من در نجف با یكی از اعاظم بیوت رحمتشان كند و ببینید وقتی كه مرحوم آقا میخب خدا 
گیرد برخلاف رضای خدا و بر خلاف كردم كه این كاری كه الآن دارد در این بیت انجام میآقایان بحث می

الهی را انجام  گوید: ما برای مصالح باید گاهی اوقات خلاف رضایمصالح الهی است، آن شخص در جواب می
رسد و این طرز تفكّر گیرد؟ یعنی این فكر انسان به كجا میفهمید اینها از چه چیزی نشأت میبدهیم. حالا می

گوید: ما برای مصالح، باید مرتكب خلاف رضای الهی بشویم و این خطر، آید صریحاً میرسد كه میبه كجا می
بندد، حالت عُجب برای انسان به ند، مسیر انسان به خدا را میكخطری است كه راه انسان به خدا را تهدید می

آورد و حقیقت سیر را كه باید در مسیر عبودیت باشد دستخوش آورد، حالت عجیب بوجود میوجود می
دهد. مرحوم آقا رضوان اللَه علیه تمام حركاتش و سكناتشان و صحبتشان بر این اساس بود خطرات قرار می

كردند، هر چه شود انسان از حدود و ثُغور شخصیتی خودش خارج بشود اجتناب میوجب میكه از آنچه كه م
زند كجایش دارد به خواهد باشد و دائماً گوش به زنگ بودند: الآن این حرفی كه الآن این شخص دارد میمی

مانجا فی المجلس: آقا! رود بالا، هدیدند یك مقداری این قضیه از آن مرتبه اعتدال دارد میخورد، تا میما می
خواست، چون كردند بعد. چرا؟ چون مواظب بودند آقا!، چون دینش را میاین غلط است. اصلًا معطّل نمی
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گیجند، این بیچارگان همه در خواست، این بیچارگانخواست، چون سعادت خودش را میآخرت را می
ظنین بود بر عمر خود و ظنین بود بر سرمایه خود و  تخیلاتند آقا جان!، همه در تصوّراتند. او اینطور نبود، او

 ظنین بود بر سعادت خود.
روم سه روز بیشتر برای ما، شما عزاداری نكنید در ایشان به من وصیت كردند كه وقتی من از دنیا می

و سلّم  بیمارستان كه بودند عزاداری برای میت فقط سه روز سنّت است لاغیر. رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله
وقتی كه آن زن شوهرش از دنیا رفته بود، به او فرمودند: تا سه روز در منزل بنشین و افراد بیایید و زنها بیایند 
به تو تسلیت بگویند و بعد از سه روز تمام و دستور داده بودند كه برای او از خارج غذا ببرند، یعنی درست 

صاحب عزا مصیبت دیده است، اینكه نباید حالا به طبخ و  فرمودند:شود. میعكس آن چه كه الآن انجام می
اینها و این مسائل و اینها بپردازد، باید در منزل بنشیند، بلند شوند بیایند، قرآن بخوانند، دیدن كنند، تسلیت 

ن بگویند، این از آداب مؤمنین است، مثل چوب كه نباید انسان قضیه را فراموش كند و بروند. بیایند، دیدن، ای
كند دستورات كند. این مسائل، مسائلی است كه با عقل و منطق تطبیق میكند، از مصیبت كم میاز الَم كم می

 كنند ... .آیند غذا درست میشوند میبینیم بلند میاسلام. حالا ما می
یم كردیم یك مرتبه توی خیابان دیدمن در یكجا بودم، در یكی از شهرستانها بودم، داشتیم حركت می

زند. آمد نگه داشت آن ماشین و رنگش پریده بود حالا هنوز از این قضیه كسی خبر یك ماشینی دارد چراغ می
دانی چه شده؟ فلان شخص در گوید: میآید به این راننده میزند توی سرش و میندارد آمد، دیدیم دارد می

همین جا این هم اصلًا شوكه شده بود با راه تصادف كرده و آوردند و گذاشتنش در سردخانه، همین سردخانه 
كند با آن وسط جاده و خلاصه از دنیا رفت كه تصادف میوسیله خودش از آن شهر به شهر دیگر داشت می

گفت: فلانی! اسباب و لوازم غذا را چكار بكنیم؟ سبزی را رود و من دیدم هنوز این حرف را نزده بود، میمی
اختیار گفتیم: هنوز خبر مرگ را نیاورده سبزی و ؟ آقا! ما تا این را شنیدیم بیمن سفارش دادم، كی برود بگیرد

دانم چكار كنیم و سبزی را برای چی بكنیم و حالا فلان بكنیم و .... بدنش در گفت: كلم را نمیكلم و .... می
صیبت بزرگتری كه حالا تا زدند یا برای مدانم برای مُرده میزنند. نمیسردخانه است، اینها دارد در سرشان می

گویند كنند و میها خودشان را راحت میسه روز و هفته و چهلم و سال و اینها بر سرشان آمده؟ حالا بعضی
رسانیم و به این وسیله از این مجلس و اینها دیگر الحمدلله كه این وجوهات و پول و اینها را به مصارف، ما می

افتد، دیگر بالاخره اجرشان مضاعف رسد و بگردنشان میا زورشان نمیشود، ولی بعضیها نه، ظاهرفارغ می
شود. این شود، مصیبت از دست دادن میت یك طرف، ده برابر، مصیبت مشكلات پس از آن كه پیدا میمی

 سنّت است.
بعد فرمودند: اربعین برای من نگیرید. چهلم گرفتن اختصاص به سیدالشهداء دارد و این بدعت است 
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هایی ن متأسفانه در میان مسلمین این رواج پیدا كرده. سابقاً هم نظر من نظر حقیر همین بود كه این اربعینكه الآ
گیرند، اینها هیچ سند شرعی ندارد بلكه سند برخلاف دارد. به جهت اینكه اربعین از علامات كه برای مرده می

و بر او فضیلت دارد، حتّی برای رسول خدا  مؤمن است و حتّی برای رسول خدا كه جدّ سیدالشّهداء هم هست
گیرند، با اینكه امیرالمؤمنین را به ضربت شهید كردند و از دنیا گیرند، برای امیرالمؤمنین هم نمیهم اربعین نمی

السّلام و خصوصیتش، حضرت رفتند. این اربعین اختصاص به سیدالشّهداء دارد. یعنی موقعیت امام حسین علیه
و خصوصیت نفسی آن حضرت به نحوی است كه باید یك اربعین بگذرد از جریان كربلا خصوصیت روحی 

تا در آن روز اربعین هم یك مسائل و مراتب كمالی باید پیش بیاید و آن خاطره شهادت آن حضرت به نحو 
الی ندارد گویند اربعین اشكدیگری در قلوب تجدید بشود و این راجع به بقیه ائمه نیست فلهذا اینهایی كه می

خواهید برای مرده ذكری و یك ذكر مُرده است و بعنوان امر خیر و رجاءاً ...، تمام اینها همه باطل است. اگر می
خواهیم بگیرید، بلند شوید بیایید ثلاثین بگیرید، بعد از سی روزش بگیرید، بعد از شش ماه بیاید بگیرید، می

خواهیم بگیریم. اربعین چرا؟ چرا ما در حریم ه مرده میای برای یك مجلس ترحیمی فرض كنید كیك جلسه
السّلام تصرّف كنیم؟ و این علامتی كه از اختصاصات مؤمن است چرا ما بیائیم این را به بقیه سیدالشهداء علیه
دارند، اربعین گویند: اربعین زیاد است دیگر، امام حسین هم اربعین داشت و بقیه هم اربعینسرّی بدهیم؟ می

گیریم. باید یك نفر كه شیعه است باید راه خودش را راهی قرار بدهد كه مورد امضای اولیای دین باشد. آیا می
السّلام در زمان تاریخ ائمّه دویست و پنجاه و شش سال كه حضرت ما تا بحال شنیدیم از یكی از ائمّه علیهم

لس ترحیم كرده باشند؟ در حالی كه فقط و برای پدرشان یا برای اصحابشان امر به بزرگداشت و اربعین و مج
السّلام مجلس فقط این قضیه اختصاص به امام حسین داشت. آیا شنیدیم از امام صادق در اربعین امام باقر علیه

السّلام فرمودند: در مِنی كه ده روز برای من مجلس عزاداری برپا كنید، ترحیم درست كرده باشد؟ امام باقر علیه
ك اربعین؟ چرا نفرمود حضرت كه: در اربعین من هم مجلس تشكیل بدهید؟ چون اربعین مال چرا نگفتند: ی

السّلام وقتی كه آید بر خلاف سنّت دستور بدهد. آیا شنیدیم امام رضا علیهامام حسین است؛ امام باقر نمی
جلس عزا تشكیل بدهید؟ خطاب كردند كه برای من مصیبت بخوانید و اینها، گفتند كه: در اربعین من بیایید و م

السّلام است، ما هیچ شاهدی داریم ای سالی كه تاریخ زندگی ائمّه علیهمآیا این مدت دویست و پنجاه و خُرده
برای اینكه تأكید شده باشد برای پدرانشان یا برای اصحابشان یا دستوری داده باشند كه برای آیندگان مجلس 

كه بوجود آمده؟ این سنّت، بدعت است و شیعه از شركت در مجلس اربعین بگیرند؟ پس این چه سنّتی است 
فرمودند: اربعین باید خودداری كند. لذا ما هم برای ایشان اربعین نگرفتیم. حتی ایشان نسبت به سالگرد هم می

ود نباید اش مثل اربعین است. فلهذا رفقا و دوستان نه تنها خدیگر آن مسألهسالگرد اختصاص به امام دارد. اما نه
مجلس اربعین بگیرند برای افراد خودشان، برای از دست رفتگان و درگذشتگان از آنها، حتی برای فامیل هم 
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توانند از تشكیل مجلس اربعین باید خودداری كنند. این گیرند باید به آنها متذكّر بشوند و اگر میوقتی كه می
گویند: یاد و خاطره مؤمن است و در باید حفظ كنیم. میمال چیست؟ این مال این است كه ما حدود و ثُغور را 

 هر حالی محترم است. خب یاد و خاطره مؤمن را در وقت دیگر بیندازید.
اين خطر كه نفس انسان، نفس انفعالی است و متأثر است از جريانات و حوادثی كه در دور و بر اوست، 

شود اين ش به زنگ باشیم و آنچه را كه موجب میشود كه ما بسیار متوجّه اين قضیه باشیم و گوموجب می
شويم فوراا از آن نقطه قطع كنیم و مطلب در ما تحقّق پیدا كند، آن را از اول كنار بگذاريم و هر وقت متوجّه می

اش نگذاريم آهسته آهسته و مِن حیث لا يشعر، اين مسائل و قضايا بیايد و ما را از آن مرتبه عبوديت كه لازمه
به نقطه صفر است، ما را از آن نقطه، هِی يك به يك امتیاز بدهد، درجه بدهد، پُان بدهد. بجای اينكه به  رسیدن

صفر برسیم، نمره هشتاد و نود و هشتصد و نهصد و نهصد هزار به ما بدهند كه در آن نُمَرات ديگر كاری از 
گويند و همچون بعضی، تخیل آنها بر اين میانسان ساخته نیست. ما نبايد منتظر باشیم و ببینیم كه بزرگان چه 

است كه بايد دستی گرفته بشود و انسان را از اين مسائل بیرون بیاورد و به طور كلّی رفع تعهّد و التزام نفسی از 
خودمان بكنیم؛ نه، خودمان بايد اقدام كنیم، خودمان بايد پیش قدم باشیم. انسان نبايد منتظر باشد كه بگويند 

ايد دست انسان را بگیرد و از اين مسائل بیرون بیاورد. مطالب به نحو كلّی، بزرگان بیان كردند، در استاد بی
كتابهايشان بیان كردند، چگونگی خروج نفس از اين حضائض و از اين فتَِن و مهالك را تشريح كردند، انسان 

ای يك ا كه منتظر نبودند تا اينكه در هر قضیهكردند؟ خود آنهبايد آنها را بیايد به كار ببندد. مگر خود آنها چه می
ای اتفّاق بیفتد، مسأله غیرعادی اتّفاق بیفتد. نه، خودشان تا احساس عنايتی بشود، يك اشارتی بشود، يك مسأله

كردند، تا احساس خواهد مطلب به نحود ديگری، فوراا در آنجا ضدّ حمله را شروع میكردند در يك مجلس، میمی
خواهد كردند میزدند. تا احساس میخواهد قضیه رشد پیدا كند فوراا در آنجا پاتك را میدر يكجا میكردند می

دادند، سركوفت بزنند: هان! بچِشِ! مواظب باش! نفس آنها متأثر از يك مطلب بشود، يك كاری را انجام می
آيد. مرحوم آقا رضوان وشَت میآيد، از اينكه تعريفت را كردند دارد خآيد، دارد خوشت میدارد خوشت می

اللَه علیه خیلی مرد رِندی بود و تمام نحوه كیفیت تربیتی ايشان، بر از بین بردن نفس به طُرق معقول و طُرق منطقی 
خواهد از آن حدود خارج بشود به ديدند يك شخصی خلاصه میو متعارف بود. اين كیفیت ايشان بود. تا می

كنند، ها در اين مرتبه سكوت میشاندند، از آن حد خارج نشود. حالا بعضینيك نحوی آن را سرجايش می
كنند و آن پذيرند، اينها رشد میخرند، با جان و دل او را میكنند، به خود میآرامند، كیفیت تربیت را قبول می
كردن؛ ای آقا! اين  كنند به جُفتك انداختن و لگد پرانیها شروع میشود. بعضینتیجه مقصود در اينها حاصل می
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چی است؟ آن چی است؟ ما چه كرديم، ما فلان، فلانی هم كه اينكار را كرد پس چرا ايراد نكردی؟ آقا .... نفس 
كم شروع كم، كمشود، كماندازد، وقتی خارج میگويد؟ حالا يا در آن مجلس، سرش را میكند چی میشروع می

شو! ساكت باش! تو مستحقّ گويد: خفه زند تو سرش، میگ همانجا مینشیند. آدم زرن...؛ اين نفس آرام كه نمی
گويد: ساكت باش، حالا ديدی؟! نوش همین هستی. اين آدم، آدم زرنگ است، اين آدم رِند است. همانجا می

شود كه برای مرتبه بعد آمادگی داشته باشد. حالا اگر آمد و لگد پراند، آن جانت! خوب شد. اين موجب می
كشد عقب، لگد پراندی؟ باشد، كاری به كارت نداريم. حالا خدا نیاورد كند؟ يك قدم میبیچاره چه می استاد

آن روزی را كه استاد بیايد و نعل وارو بزند يعنی نه تنها بیايد بلكه بیايد تمجیدش هم بكند، آنجا ديگر خدا به 
با او چیز كند كه او را از اشتباه در بیاورد،  كند، يك جوریدادش برسد. يك وقتی نه، يك جوری با او رفتار می

كم كم او را از اين خطا بیرون بیاورد. اين ديگر حالا بسته به اين است كه از آن طرف چه تقدير شده. انسان بايد 
 دانند.خودش را آماده كند، نبايد منتظر بنشیند. مطلب را همه می

استان را ما شنیديم كه روزی محمّد بن مسلم خدمت امام بارها شده از مرحوم آقا رضوان اللَه علیه اين د
اللَه! من چه كنم كه وضعم تغییر پیدا كند كه: يابن رسولعرض می رسد و به آن حضرتالسّلام میصادق علیه

فرمايد كند؟ چه كنم كه حالم تغییر پیدا كند؟ چه كنم كه اين مشكل نفسی من تغییر پیدا كند؟ حضرت به او می
آيد در آنجا در كنار مسجد كوفه يعنی نفست را بايد سركوب كنی. اين می« برای خدا تواضع كن»واضَعْ للّه كه: ت

گیرد و آيد كنار مسجد كوفه يك طبق خرما میاز بزرگان بوده، از صاحب عشیره بوده، صاحب قبیله بوده می
بینند محمد بن مسلم دارد خرما نند میكروند، نگاه میآيند و میكند به خرما فروختن. افراد میشروع می

فروشد. امام صادق به او نفرمودند، خودش مغزش را به كار انداخت، خودش فكرش را به كار انداخت، می
خودش فهمید منظور حضرت چیست، خودش را آماده كرد برای دستور حضرت، كار حضرت را آسان كند، 

مهايی هستند كه زرنگند، اينها آدمهايی هستند كه به مطلوب نه اينكه مشكل آن حضرت را زياد كند. اينها آد
اش را ما برويم به دنبالش، آن گفت تواضع للَه، حضرت رسند. گفت: فرزند رسول خدا يك اشاره كرد، بقیهمی

فرمود برای خدا تواضع كن. آمد صندوق خرما را گذاشت و طبق خرما را گذاشت و شروع كرد خرما فروختن. 
كنی؟ آبرو رفت، قبیله رفت، فلان شد، شكست .... هیچ گوش كنی؟ چه میگفتند: چكار میدند میآمافراد می

زد، يك اثر در اين خورد خودش را. هر كس يك حرف میكردند، اين هی میآمدند سرزنش میداد. هی مینمی
د: نه، نفسش ديگر فرق آمد، كم كم، كم كم، كم كم به آخرهای كار كه رسید دي...، اثر مثبت. نفر دوم می
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كند، اگر اين طبق خرما كه هیچی، يك كامیون هم بیايند بريزند، اين ديگر برايش تفاوتی ندارد. خیال نكنید نمی
گفتند: تواضع للّه، چون نتیجه نداشت، معلوم است از اول آسان بود، اگر از اول آسان بود، حضرت به او نمی

آيند داد بیداد! ما را نگاه كن، با اين قیافه و با اين كذا و كذا دارند می سخت بوده است. هی خورد خودش را؛ ای
بیند نه، بدشانسی، آمد آيد، خوب است از آن طرف برود، ما را نبیند، میبه ما ...، ای داد! دارد از دور يكی می

بینم ...؟!. اين هی چی بینم؟! آقا چه میاز اين طرف، آمد جلو: محمد بن مسلم! حضرت عالی! شما آقا!؟ چه می
خورد. اين نفس بايد آدم بشود. اين محمد بن مسلم كی بود؟ كسی شود؟ سنگهايی است كه يكی يكی دارد میمی

شود، اين شد، ولی جان من! اين چیزها با نماز شب درست نمیشد، تهجّدش ترك نمیبود كه نماز شبش ترك نمی
ها و با اينگونه كارها درست خواهد شد. اگر هزار سال ونه ضربهمسائل با تهجّد درست نخواهد شد، با اينگ

دهم، كه نفس شما درست نخواهد شد. آنها لازم است نويسم، امضا مینماز شب بخوانی، من در اينجا به شما می
س بیرون بندد، اما نماز و ذكر، انسان را از نفپوشاند و زيور میآن مراقبه خارجی را نماز شب و تهجّد، حِلیه می

 آورد. تواضع للّه.آورد. آن تربیت سلوكی خاص است كه انسان را بیرون مینمی
خب، این رفت و آمد و بالاخره رد كرد، این را خب این رد شد، خب، الحمدلله رد شد؛ نفر بعدی، نه، 

این خرماها آید و دیگر كوچه خلوت شد و دیگر ...، چقدر مانده! حالا سه چهارم الحمدللّه كسی دیگر نمی
گوید: حالا كه فرستد، میمانده، خدایا! یكی بیاید همه یكجا را بخرد، خیال ما را راحت كند. نه، خدا هم نمی

خودت را در اختیار ما گذاشتی پس مشتریهای ما را هم یكی یكی، اینها را هم خلاصه خودت پذیرا باش، 
آیند، آن وقت دو تا دو تا یم فایده ندارد، یكی یكی میفرستیم از تو خرما را بخرند، یكدفعه بفرستیكدفعه نمی

خرند، نه یك سیر و یك كیلو، یك سیر بده آقا! از آن درشتهایش، حسابیهایش، مشتریهای عالی؛ یكدفعه می
 آید.كرده، فلان كرده، دارد از دور میكند: بَه! آن عالِمی كه با او حسابها داشته، سؤالات را از او مینگاه می

گویند، یك نفر از بزرگان بود، از علما رفته بود خدمت شخصی. آن هم آمده بود همین كنند، میل مینق
روی در گیری، میآیی، یك زنبیل دستت میات درمیدستور را به او داده بود؛ گفته بود: فردا صبح كه از خانه

آوری برای من. این از صبح ، میریزی تویشكنی، میها را جمع میخیابان، پوست هندوانه و پوست خربزه
م گذرد: سلاكند زیر عبایش، وقتی كه میآید، زنبیل را میبیند: بَه! یك حجت الاسلامی دارد میآید میمی

شود زود علیكم! صَبَّحكم اللَه بالخیر! حالتان چطور است؟ مرحمت عالی زیاد! خلاصه كذا و كذا. تا رد می
كند، خلاصه كند، پشت سر را نگاه میرود یكجا، این طرف نگاه میدوباره میگذارد تویش. پوست خربزه را می

آید، زند، یارو میبرد در میآورد. تا میكند و میگذارد. خلاصه پر میبیند كسی نیست پوست خربزه را میمی
اش نگاه به قیافه گوید: فایده ندارد، باید زنبیل را بیرون عبایت نگه داری. خب آن معلوم است دیگر، وقتیمی
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كند. جدّی بیند: نه، این قیافه، قیافه زنبیل توی عباست، زنبیل بیرون عبا قیافه را یك جور دیگر میكند میمی
است قضیه. این قیافه، قیافه قایم باشك بازی است، قیافه حریت و آزادگی و گذشت، این قیافه نیست و این 

شان كه پوست خربزه برایش خواست، بُز نداشت در خانهزه را نمیهم كه او را برای این فرستاده، پوست خرب
خواسته است با پوست هندوانه كار این راه بیفتد، خب نشد. خب دیگر، این بنده خدا رفت و ا بیاورد، این می

 نصافاً هم انجام داد یعنی درست شد.
تند به او، هی انداختند و ...، خلاصه اين جناب محمد بن مسلم به اين كیفیت يكی يكی آمدند، هی انداخ

گرفتند: طفلی! ظاهراا اختلال پیدا كرده و ای میآمدند و يك احساس ترحّم و دلسوزی، قیافهبعضیها هم می
فهمید فروشد. يعنی يك همچین چیزهايی هم داريم. اين هم میمشكل برايش پیدا شده، نگاه كن دارد خرما می

گويم يك تان، من نمی. حالا خودتان را جای او بگذاريد، برويد سر كوچهگويندآيند چی به او میدارند می
هايی نداريم، در محدوده صحبت ما هم اين مطالب اصلاا نیست، همچنین كارهايی بكنید، نه، ما يك چنین تجرّی

ت خودتان اش برای ما مفید اسكنم خدمتتان كه نتیجهاش را عرض میولی علی ای حال، انسان .... حالا نتیجه
اين جناب و اين بزرگوار هم سبد خرمايش تمام كنید؟ خلاصهرا به جای او بگذاريد و ببینید چه حالی پیدا می

فرمودند: طبق خرما كه تمام شد، كار او هم تمام شد. اين چی بود؟ اين رسیدن به مطلب بود. شد. مرحوم آقا می
اين عناوين را نخورد، آن عبوديت خود را فراموش نكرد،  محمد بن مسلم گول نخورد، گول دنیا را نخورد، گول

خود را در بستر تهیأ اين عبوديت قرار داد. خود را در مسیر اين عبوديت قرار داد، نه در خلافش. به تخیلات 
فرمايد: مطلب خودش توجه نكرد، تخیلات خودش را كنار ریخت. امام صادق هم كه سر جايش نشسته، می

گويم. محمد بن مسلم رفت و !، آنی را كه به محمد بن مسلم گفتم، آن را به تك تك شما هم میهمین است جان من
گیريم قضیه را، از خدا بايد .... مطلبی را در گويم مشكل میكنیم من خودم را میعمل كرد ولی ما عمل نمی

كرد سبت به قضیه قويتر عمل میاينجا مرحوم آقا اضافه فرمودند، ايشان فرمودند: اگر محمد بن مسلم يك قدری ن
شد. يعنی چی؟ يعنی انسان شد، شايد هنوز به اين كار اقدام نكرده، مشكلش حل میو متوجّه اين مسأله می

تواند آن موقعیت را در درون خودش محققّ كند؛ با تفكر و با تأمّل نگذارد به اين كه يك واقعیت خارجی می
تد كه به جای خود، كه بايد استقبال كند و بر آن كیفیت مطلوب بايد جلو اتفاق بیفتد، اگر بخواهد اتفاق بیف

فهمد، خودش را در آن جايگاه واقعیت خارجی قرار برود، اما آدم زرنگ آنی است كه وقتی يك قضیه را می
ما در شنود، نیايیم صبر كنیم تا اين كه يك همچنین موقعیتی برای بدهد. در اين اتاق نشسته، صحبت مرا هم می

خارج اتفاق بیفتد و بعد خودمان را با آن واقعیت خارجی تطبیق بدهیم، الآن فرض كنیم اين مسأله برای ما دارد 
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افتد، از الآن خود را زير و رو كنیم، از الآن خود را متحوّل كنیم و متغیر كنیم. اين خیلی سريع انسان اتفاق می
رساند. فرض كنیم ما در يك چنین وضعیتی قرار داريم، خب، می برد، خیلی سريع مسأله را به نتیجهرا جلو می

گويم صد در صد موفّق باشیم، شصت درصد كه ممكن است، شصت درصد جلو توانیم ديگر، حالا نمیمی
برويم، به نحوی كه اگر الآن من بگويم يكی از آقايان بلند شود اين كار را انجام دهد، زود بلند شود انجام بدهد. 

آيد، شخص آيد، كلام امام صادق است، كلام بزرگان است، اين میگذارد ديگر، صحبت میثر میصحبت ا
كند، آن اثری كه بايد در خارج انجام بگیرد، مگر نه اين است كه اين يك اثر نفسانی است نه اثر اين را قبول می

شود، تمام ه در خارج انجام میشود، آن حركاتی كظاهری، اثر نفسانی است ديگر، يعنی اين صحبتهايی كه می
گذارد نه در بدن. پس ممكن است ما يك راه میان بر داشته باشیم كه آن راه بیايد اينها هر كدام يك اثر در نفس می

بدون اينكه انسان را در واقعیت خارجی قرار بدهد، آن نتیجه مطلوب را برای انسان حاصل كند. آن چیست؟ 
خودش فرو برود، فرض كند يك چنین مطلبی برای خود اوست، فرض كند اگر  آن اين است كه خود انسان در

دهد؟ اين دهد؟ در خارج چه كاری را انجام میبه او هم يك همچین چیزی را گفتند، چه عملی را انجام می
ای كه مرحوم آقا رضوان بدهد. پس بنابراين توصیهشود كه انسان جلو برود و آن حركت را انجامموجب می

ای برای تغیر و كردند به تلامذه خود، اين بود كه: بايد شاگرد و بايد سالك از هیچ فرصت و لحظهللَه علیه میا
تحوّل خودش غفلت نكند. هیچ فرصتی را نبايد از دست بدهد والّا اگر انسان بخواهد اين فرصت را به بعد 

رود و آن نتیجه مطلوب سلوك كه رسیدن به مرتبه بیندازد، بعد هم به بعد موكول خواهد شد. اين ديگر از بین می
 عبوديت است، آن نتیجه سلوك برای انسان حاصل نخواهد شد.

اين مطالبی كه عرض شد، تمام اينها آثار سوئی است كه تَعنوُن به عنوان مافوق و ملقب شدن به لقب 
راتی كه ممكن است برای خود انسان مافوقِ استعداد و حیثیات انسانی، ممكن است برای انسان بوجود بیاورد. خط

بوجود بیايد. راه انسان را ببندد. مسیر انسان را مختل كند. حال انسان را نسبت به پروردگار از بین ببرد. آن مسأله 
و مرتبه عبوديت را از بین ببرد. نماز شب سرجايش محفوظ است، ذكر و ورد سر جايش محفوظ است، ولی اين 

گیرد، نه در راستای خُرد كردن و شكستن و كوبیدن تهجد در راستای تقويت نفس قرار مینماز و اين ذكر و اين 
گیرد. اين مسائل تا حدودی نسبت به اين قضیه. اما آن طرف مطلب هم و له كردن نفس، در آنجا قرار نمی

نسان و تبعات و مفاسدی است كه ممكن است در خارج از وجود انسان و در اطراف انسان و حول و حوش ا
 اجتماع ممكن است بوجود بیايد كه ديگر ظاهراا نه رفقا و دوستان .... انشااللَه تتمه مطلب برای مجلس بعد.
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خواهیم كه ما را از همه ضلّات و از همه خطرات و از همه راههایی كه ما را به سقوط و به از خداوند می
ت مقدّسه معصومین، بالأخصّ حضرت بقیةاللَه كشاند، خودش ما را نجات دهد و لطف و عنایت ذوامهلكه می

ارواحنا لتراب مقدمه الفداء را در همه احوال شامل حال ما بگرداند. در دنیا و آخرت از زیارت و شفاعتشان 
 محروم نفرماید.

 اللههمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد


